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به نظر می‏رســد که جنــگ‏ زمینی در اوکرایــن متوقف شده‏اســت. البته تحرکات 
نظامــی در ســطح تاکتیکی ادامــه دارد، اما ایــن تحرکات نتیجه قطعی به‏دســت 
نمی‏دهد. بن‏بست در عرصه زمینی، جنگ هوایی را بیش از پیش مهم کرده‏است. 
از برخی جهات، این یک تحول منطقی اســت. جنــگ به‏عنوان یک جنگ زمینی 
آغاز شد و روسیه درگیر شد اما نتوانست نیروهای اوکراینی را در هم بشکند. کی‏یف 
با عملیات زمینی که بــرای برهم زدن تحرکات 
روســیه طراحی شده بود، پاســخ داد و اساساً 
اقدام روســیه را از تعادل خــارج کرد. در ذهن 
بســیاری تردیدی اندک به وجود آمد که روسیه 
نیــروی انســانی و توانایــی تصرف شــهرهای 
کلیــدی را نداشــته باشــد و به مــرور زمان در 
جنگ پیروز نشود. اما در جنگ، تردید هرچند 
اندک هم باشــد، مهم اســت. برای بیش از یک ســال، نیروهــای اوکراینی در برابر 
پیشــروی روســیه مقاومت کردند. با وجود همه اینها - بدون ذکر بحران سیاســی 
و کودتای واگنر در مســکو، تلفات فزاینده و کاهش اشــتیاق در روسیه برای ادامه 
جنگ - همچنان فرض بر این بود که روســیه در نهایت برنده مناقشــه خواهد بود. 

جنگ هوایی اوکراین

نگاه 
نظریه 

پرداز

خصوص تحولات مربوط به لبنان، لیبی، چاد، ونزوئلا و اســرائیل و 
غیره موجب شده تا این کشور کوچک حاشیه خلیج‏فارس جایگاه 

محکم دیپلماتیک و ژئوپلیتیک در منطقه به دست آورد. 
قطر و اسرائیل البته روابط رسمی دیپلماتیک ندارند. این سطح 
از رابطه منافع دوحه را بهتر تامین می‏کند و موجب می‏شود به تصویر 
قطر در جوامع عرب خدشه‏ای وارد نشود. این سطح از رابطه همچنین 
موجب می‏شود قطر بتواند ادعا کند تنها در مواردی با اسرائیل مراوده 
برقرار می‏کند که بخواهد منافعی برای فلســطینی‏ها به‏دست آورد. 
قطر در دهه 1990 میلادی و در زمانی که مذاکرات صلح اسرائیل و 
فلسطین در جریان بود، از فرصت استفاده کرد و روابط اقتصادی‏اش 
را با اســرائیل توســعه داد. قطر در آن دوره از این روابط ســود زیادی 
به‏دست آورد. در سال 1996، شیمون پرز، نخست‏وزیر وقت اسرائیل 
به قطر سفر کرد و یک دفتر تجاری را در دوحه افتتاح کرد و در نتیجه 

روابط رســمی‏تر تجاری بین دوحه و تل‏آویو برقرار شــد. البته میان 
مواضع شفاهی قطر در قبال اسرائیل با آنچه که در عمل در این رابطه 
در جریان اســت، تفاوت‏هایی وجود دارد. برای مثال در سال 2000 
که انتفاضه دوم فلسطین به وقوع پیوست، قطر ادعا کرده بود که دفتر 
تجاری اسرائیل در دوحه را تعطیل کرده اما واقعیت امر این بود که این 
دفتر بی‏سروصدا و در سطح پایین‏تری همچنان به فعالیت خود ادامه 
می‏داد. در نوامبر ســال 1997، قطر به‏رغم تحمل فشارهای بسیار 
از سوی برخی از کشورهای عربی، کنفرانس اقتصادی خاورمیانه و 
شــمال آفریقا را در دوحه برگزار کرد. در سال 2005، حمدبن جاسم 
آل‏ثانی، وزیر خارجه وقت قطر، با همتای اسرائیلی‏اش سیلفان شالوم 
در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک دیدار کرد. در این دیدار، حمد 
از اســرائیل به دلیل عقب‏نشــینی‏اش از غزه تشــکر و اعلام کرد که 
کشورهای عربی باید با برقراری روابط علنی دیپلماتیک، این اقدام 
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دبیر گروه دیپلماسی و 
بین‏الملل

آرمین منتظری

سیاســت‏خارجی قطر به‏عنوان کشوری بســیار کوچک در حاشیه 
خلیج‏فــارس با جمعیت بســیار اندک، در نوع خود بســیار جالب و 
قابل مطالعه است. وقتی که قطر در سال 1971 به استقلال رسید و 
درخواست عضویتش را در سازمان ملل متحد ثبت کرد، بسیاری تردید 
دادشتند که این کشور کوچک با جمعیت بسیار کم، بتواند براساس 
قوانین بین‏المللی کشوری مستقل باشد و از پس تعهداتش به‏عنوان 
عضو سازمان ملل متحد برآید. در دوران حکمرانی خلیفه بن‏حمد که 
از سال 1972 تا سال 1995 ادامه داشت، رفتار و رویکرد قطر به مانند 
باقی کشــورهای کوچک بود. در آن دوران قطر بیشتر درگیر توسعه 
اقتصاد داخلی خود بود و توجه چندانی به سیاست‏خارجی نداشت. 
پسر او حمد، در سال 1995 کودتایی علیه پدرش ترتیب داد و تصمیم 
گرفت براساس قدرت نرم، سیاســت‏خارجی فعال‏تری را اجرا کند. 
یکی از ابزارهای مهم حمد، ذخایر عظیم نفت و گاز این کشور بود و 
درآمد حاصل از این منابع عظیم و جمعیت اندک، موجب شد تا قطر 
بتواند به کشوری ثروتمند تبدیل شود. اگر به تولید ناخالص ملی قطر 
به ازای هر نفر نگاهی بیاندازید می‏بینید که قطر توانست با استفاده از 
درآمد حاصل از فروش نفت‏گاز از یکی از فقیرترین کشورهای جهان 
به یکی از ثروتمندترین کشورها تبدیل شود. دارایی‏های اقتصادی 
بسیار موجب شد که حمد و فرزندش تمیم که از سال 2013 قدرت 
را به دست گرفت، بتوانند دیگر قبایل قطری رقیب را تضعیف کرده و 
قطر را در خاورمیانه به کشوری تاثیرگذار تبدیل کنند. یکی از دلایل 
تسهیل ظهور سیاسی قطر در خاورمیانه، تضعیف جایگاه مصر در 
منطقه بود. ضعیف شــدن مصر باعث شد این کشور جایگاه خاص 
و تاریخی خود را به‏عنوان کشوری نقش‏آفرین در خاورمیانه از دست 
بدهــد. در ادامه عراق و ســوریه نیز درگیر بی‏ثباتــی و درگیری‏های 
داخلی شــدند. عربستان ســعودی نیز در دوره‏ای نتوانست خود را 

به‏عنوان یک قدرت منطقه‏ای مطرح کند. 

بنیان‏های سیاست‏خارجی قطر �
بعــد از این، حمد قدرت را در قطر به دســت گرفت و ســه بنیان 

اساسی را برای سیاست‏خارجی قطر معرفی کرد:
نخست، حفاظت از خاندان آل‏ثانی در برابر کودتاهایی که با حمایت 

برخی کشورهای خارجی علیه قطر انجام می‏شد.
دوم، حفــظ تمامیــت ارضی قطر از طریــق عقب رانــدن امارات و 

عربستان و متوقف کردن دخالت‏های آنها در امور داخلی قطر.
سوم، حفاظت از قطر در مقابل میل ایران به توسعه نفوذ منطقه‏ای.

شاید بتوان گفت که به‏رغم دوستی میان ایران و قطر، این کشور 
با ایران در برخی حوزه‏ها رقابت شدیدی دارد. نمونه‏های این رقابت 
را می‏توان در خصوص برداشــت از میدان پارس جنوبی و همچنین 

رقابت ایران و قطر در سوریه بر سر بشار اسد مشاهده کرد.
پس از آن، حمد پروژه‏ای بلندپروازانه برای ارتقاء جایگاه قطر آغاز 
کــرد و ابزار اولیه او برای اجرای این پروژه درآمد عظیم از صادرات گار 
طبیعی بود. در ادامه او به ســرعت تلاش کرد تا روابطش را با ایالات 
متحده آمریکا ترمیم کند و به سرعت یک توافقنامه همکاری دفاعی 
با واشــنگتن امضــا کرد و به آمریــکا اجازه داد تا یــک پایگاه هوایی 
بزرگ در قطر تاســیس کند. در سال 1996، حمد شبکه الجزیره را 
راه‏اندازی کرد. این شبکه خبری یک شبکه خبری لیبرال با گرایش 
پان‏عربی و حامی دموکراســی در منطقه بود. الجزیره در سال‏های 
آغازین تاســیس، نقش بسیار مهمی در شــکل‏دهی افکار عمومی 
کشــورهای عربی، به‏خصوص در قبال اسرائیل، ایفا کرد. الجزیره با 
هدف تاثیرگذاری بر افکار عمومی جوامع عرب تاســیس شده بود؛ 
بنابرایــن برای افزایــش اعتبار و جایگاهش انتقاد از سیاســت‏های 
آمریکا در منطقه را آغاز کرد و رفتار اسرائیل به فلسطینی‏ها را محکوم 
می‏کرد. این شبکه اما به‏گونه‏ای این رویه را اجرا می‏کرد که به روابط 
استراتژیک قطر با آمریکا و اسرائیل آسیبی وارد نمی‏شد. قطر با هدف 
آسیب‏نرساندن به روابطش با اسرائیل و آمریکا، رویکردش را از شورای 
همکاری خلیج‏فارس جدا کرد و به‏عنوان نخســتین کشور حاشیه 
خلیج‏فارس، روند آشــتی با اسرائیل را آغاز کرد. قطر دریافته بود که 
رابطه بهتر با اســرائیل به معنای برخــورداری از رابطه بهتر با ایالات 
متحده آمریکا است. علاوه بر این، قطر تمایل داشت تا جایگاه خود 
را در جامعه بین‏المللی ارتقا دهد و برای خودش پرستیژ بین‏المللی 
کســب کند. همین دیدگاه بود که موجب شــد قطر بتواند میزبانی 
جــام جهانی فوتبال را نیز به‏دســت آورد. قطر برای به‏دســت آوردن 
این جایگاه مجبور بود تا روابطی با اســرائیل برقرار کند. حفظ رابطه 
با اسرائیل موجب شد تا قطر بتواند استقلال خود را در جامعه عربی 
حفظ کند و در داینامیک سیاســی رقابت بر ســر قدرت در منطقه، 

دست نیرومندی داشته باشد. 

رابطه با اسرائیل و آمریکا �
روابط قطر با آمریکا و اســرائیل در هم تنیده است. قطر در سال 
1971 روابط نزدیکی با آمریکا برقرار کرد و از آن زمان تاکنون_ البته 
بیشــتر پس از به قدرت رســیدن حمد- تمایل زیادی داشــته تا در 
خدمت سیاست‏های منطقه‏ای آمریکا در خاورمیانه باشد. در طول 
سالیان گذشته قطر توانســت خودش را به‏عنوان یک میانجی مؤثر 
در تحولات خاورمیانه برای واشنگتن مطرح کند. میانجیگری قطر 
میــان ایران و آمریــکا یکی از نقش‏های مهمی اســت که قطر برای 
واشنگتن ایفا کرده است. علاوه بر این، قطر مذاکرات میان آمریکا و 
طالبان را نیز تسهیل کرده است که در سال 2020 به امضاء توافقنامه 
دوحــه انجامید و در نهایت یک ســال بعــد از آن، آمریکا نیروهایش 
را از افغانســتان خارج کرد. عــاوه بر این، میانجیگری‏های قطر در 

اندیشکده‌ها

اهداف حمایت تسلیحاتی 
آمریکا از اسرائیل

اخیراً، وزیر خارجه آمریکا، فروش تســلیحات مختلف 
نظامی به رژیم‏صهیونیستی به ارزش 20 میلیارد دلار 
شامل موشــک‏های میان‏برد هوا به هوا، 50 جنگنده 
اف 15، خودروهــای نظامــی و مهمــات جنگــی را 
تأیید کــرد. از آغاز جنــگ غزه تاکنــون، دولت آمریکا 
بیش از 130 کشــتی و 200 هواپیمــای باری حامل 
ســاح به‏ویژه تســلیحات کشــتار جمعی، در اختیار 
رژیم‏صهیونیستی قرار داده است. آمریکا هرگز در یک 
بازه زمانی کوتاه‏مدت، در چنین ســطح و گستره‏ای از 
یــک متحد خود چنین حمایت نظامی نکرده اســت. 
ایــالات متحده، مقــررات و محدودیت‏های خاصی در 
زمینه فروش یا ارسال کمک‏های نظامی به کشورهای 
خارجی دارد. به عنوان مثال، براساس قانون »لیهی« 
هرگونه انتقال کمک‏های نظامی به دولت‏ها یا گروه‏های 
خارجی که مرتکب نقض فاحش حقوق بشر می‏شوند، 
ممنوع است. اما رژیم‏صهیونیستی از تمامی مقررات 
و قوانیــن مذکور معاف اســت. به‏طوری کــه این رژیم 
ضمن دسترسی نامحدود به انواع کمک‏ها و تسلیحات 
نظامی آمریکا، در خصوص کم‏وکیف استفاده از آن‏ها 
نیز به هیچ‏کس پاسخگو نیست. در خصوص »اهداف« 
حمایت نظامی اخیر آمریکا به رژیم‏صهیونیستی توجه 

به نکات زیر ضروری است:
یک؛ افزایش ذخایر تســلیحاتی رژیم‏صهیونیســتی 
جزو اهــداف فــوری در این زمینه اســت. جنگ غزه 
باعــث نابودی بخش عمــده‏ای از تجهیــزات نظامی 
رژیم‏صهیونیستی شده و این رژیم را در »تنگنای شدید 
لجستیکی« قرار داده است. امروز و بعد از 10 ماه آن‏هم 
در شــرایطی که رژیم‏صهیونیستی از حیث میدانی در 
چندین جبهه، درگیر می‏باشد، با انبارهای تقریباً خالی 
از سلاح مواجه است. به‏عنوان مثال، تلفات تانک‏های 
پیشرفته مرکاوا )بیش از 1500 دستگاه( و خودروهای 
زرهــی در این جنگ بــه اندازه‏ای زیاد بوده اســت که 
نه‏تنها نسل‏های جدید و پیشرفته آن از رده فعالیت‏های 
جنگی و حتی آموزشــی خــارج شــده‏اند، بلکه رژیم 
جنایتکار صهیونیســتی در دسترســی به نســل‏های 
قدیمی هم با بحران شــدید مواجه است، به‏شکلی‏که 
مجبور اســت با وسایل نقلیه زرهی کهنه بجنگد که از 

مدار خارج شده‏اند.
دو؛ نابــودی بخش زیــادی از توانمندی‏های نظامی و 
در نتیجه فروپاشی بازدارندگی، قاعدتاً باعث تضعیف 
موضــع رژیم‏صهیونیســتی در مذاکــرات مربــوط به 
آتش‏بس شــده اســت. ایالات متحده با اعلام کمک 
نظامی 20 میلیــارد دلاری، ضمن ترمیم توان نظامی 
رژیم، درصدد تقویت »قدرت چانه‏زنی« صهیونیست‏ها 
در میــز مذاکــره و »امتیازگیــری« بیشــتر از مقاومت 

فلسطین است.
سه؛ رژیم‏صهیونیستی اساساً یک »رژیم پادگانی« است 
که بقاء و موجودیت سیاســی آن به »اســلحه« وابسته 
است. به‏طوری‏که بدون دسترسی فراوان و آسان به انواع 
تسلیحات، ماهیت و موجودیتش زیر سوال می‏رود. این 
همان نکته‏ای است که از طریق آن، می‏توان به چرایی 
دسترسی بی‏قید و شرط صهیونیست‏ها به تسلیحات 
آمریکایی پی برد. ایالات متحده از طریق تأیید فروش 
اخیر 20 میلیارد دلاری که رقم بســیار بالایی اســت، 
نیم‏نگاهی هم به فردای رژیم‏صهیونیســتی و احیای 
زیرساخت‏های نظامی و پر کردن انبارهای مهمات این 
رژیم دارد که در جنگ غزه و بنا بر آمارهای غیررســمی 
منتشرشده، تقریباً نیمی از توانمندی‏های نظامی آن 

نابود شده است.
چهار؛ تهدیدهای جمهوری اسلامی ایران، حزب‏الله 
لبنان و سایر ارکان جبهه مقاومت اسلامی مبنی بر پاسخ 
ســخت و دردناک به رژیم‏صهیونیســتی باعث تشدید 
فضای اضطراب و »آشــفتگی عمیق روانی« در ارتش 
رژیم‏صهیونیستی و ســاکنان فلسطین اشغالی شده 
است. اینکه آمریکا در چنین فضایی که صهیونیست‏ها 
دچار تشنج روحی شده‏اند، اقدام به تأیید بسته فروش 
نظامی 20 میلیارد دلاری می‏کنــد، با هدف »تقویت 

روحی« و »اطمینان‏بخشی« این رژیم نیز است.
پنج؛ حمایت لابی یهود یکی از فاکتورهای بسیار مؤثر 
در پیروزی کاندیدای حزب دموکرات در انتخابات آتی 
آمریکا اســت. دموکرات‏ها که در حال حاضر قدرت را 
در دست دارند، با تأیید و انتشار خبر فروش 20 میلیارد 
دلاری تسلیحات به رژیم‏صهیونیستی، به دنبال جذب و 
جلب حمایت لابی یهود در انتخابات ریاست‏جمهوری، 

به نفع خود هستند.
شش؛ روند رو به رشد کمک‏های نظامی ایالات متحده 
به رژیم‏صهیونیستی در 10 ماه گذشته به خوبی نشان 
می‏دهد که آمریکا عملًا با جنگ غزه »تجارت« می‏کند. 
تأیید فــروش 20 میلیارد دلاری تســلیحات جنگی که 
جنگ غزه را طولانی‏تر می‏کند، باعث »سودآوری« بیشتر 

برای مجتمع‏های نظامی – صنعتی آمریکا می‏شود.

سیاست‏خارجی جنجالی
رویکرد قطر در روابط بین‌الملل چه منافع و تبعاتی برای این کشور کوچک دارد؟
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